
سجادپور- مردی که زن 22 ساله ای را در 
پی وسوسه های شیطانی، به قتل رسانده بود 
پس از گذشت حدود 100 روز در حالی به 
جرم خود اعتراف کرد که تاکنون مدعی بود 

او خودکشی کرده است! 
ــزارش اختصاصی خراسان، عصر روز  به گ
نهم دی سال گذشته، فردی با پلیس 110 
تماس گرفت و از مــاجــرای خودکشی یک 
زن جوان در منزل مسکونی واقع در منطقه 
پنجتن مشهد خبر داد. به دنبال دریافت این 
خبر، نیروهای انتظامی عازم نشانی مذکور 
شدند و جسد زن جوانی را  مشاهده کردند 
که شال دور گردنش بریده شده بود. مرد 35 
ساله ای که در آن خانه حضور داشت و مدعی 
بود زن جوان را به عقد موقت خودش درآورده 
است، به  نیروهای انتظامی گفت: او خودش 
را از نردبان داخل حیاط حلق آویز کرد که من 
با چاقو شال را بریدم و تلاش کردم تا با تنفس 
دهان به دهان او را از مرگ نجات دهم ولی 
موفق نشدم. در همین حال نیروهای انتظامی 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند 
که دقایقی بعد با حضور قاضی دکتر صادق 
تحقیقات   ،48 پنجتن  خیابان  در  صفری 
میدانی در این باره آغاز شد اما اوضاع عادی به 

نظر نمی رسید و مقام قضایی 
ــزی  بــه مـــاجـــرای حــلــق آویـ
مشکوک شده بود به همین 
دلیل از مرد 35 ساله پرسید 
کارد بزرگی که با آن شال را 

بریدی از کجا برداشتی؟ 
مرد پاسخ داد: کــارد درون 

کیف زن صیغه ای ام بود! 
با این پاسخ، بلافاصله مقام 
قضایی کــارد را  درون کیف 
متوفی گــذاشــت امــا کــارد 
درون کیف جا نمی گرفت. 
درحالی که هر لحظه ماجرا 
مشکوک تر می شد قاضی 
ــرد: هیچ  ــوال کـ صــفــری سـ
کلیدی در بــازرســی امــوال 
همراه زن جوان پیدا  نشد، 
ــس او چــگــونــه وارد خانه  پ
شده است؟ مرد که دست و 
پایش را گم کــرده بــود، پای 
صاحبخانه را به میان کشید و 
گفت: صاحبخانه کلید منزل 
ما را دارد ولــی صاحبخانه 

اظهارات او را رد کرد.
ــزارش خـــراســـان حاکی  ــ گ
ــود که  ــه بـ ــون ــن گ ــت، ایـ ــ اس
قاضی صفری با هوشیاری 
دستور بازداشت مرد متاهل 
ــرد که  را در حالی صــادر ک
ازدواج مجدد  از  همسرش 
او خبر نداشت. حدود 100 
روز از مــاجــرای ایــن حادثه 

تکان دهنده گذشت اما »مرتضی – گ« )متهم 
پرونده( همچنان مدعی بود که زن 22 ساله 

خودکشی کرده است.
در همین حال گروه ورزیده ای از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
ــت ســرهــنــگ ســلــطــانــیــان )رئــیــس  ــدای ــا ه ب

ــی( و راهــنــمــایــی های  ــاه اداره جنایی آگ
ــده قــاضــی ویـــژه قتل عــمــد، رصــدهــای  ــ ارزن
اطلاعاتی گسترده ای را بــرای جمع آوری 
اســنــاد و مـــدارک محکمه پسند آغــاز کــرده 
بودند. در حالی که ردیابی ها به مرد 35 ساله 
کارواش دار می رسید او سعی داشت با تمارض 

های ترسناک و ادعاهای ساختگی، مسیر 
پرونده را به بیراهه بکشاند ولی تجربیات گروه 
تخصصی کارآگاهان و تدابیر مقام قضایی او را 
در تنگناهایی قرار می داد که هر بار در مرداب 
خودساخته بیشتر فرو می رفت و قصه هایش 
رنگ می باخت. بالاخره مرتضی بعد از گذشت 
حدود 100 روز از  این حادثه، تصمیم گرفت 
حقیقت ماجرا را افشا کند ولی باز هم داستان 
هایی را برای فرار از مجازات سرهم می کرد که 

هر بار با مدارک موجود به بن بست می رسید.
در همین اثنا بود که ناگهان فریاد زد ، شیطان 

فریبم داد! 
آن زن وسوسه ام کرد و من هم تاوان خیانت به 

همسرم را پرداختم!
به گزارش خراسان، متهم این پرونده جنایی 
که در حضور سرهنگ ولــی نجفی )رئیس 
دایره قتل عمد آگاهی( لب به اعتراف گشوده 
بود مدعی شد که می خواهد همه حقیقت تلخ 

این جنایت را فاش کند! 
طولی نکشید که قاضی صفری نیز عازم پلیس 
آگاهی شد و دقایقی بعد عامل این جنایت 
مقابل قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و 
انقلاب نشست و این جنایت هولناک را چنین 

بازگو کرد.
ــوان آشنا  ــدود 4 ســال قبل با آن زن ج از ح
شدم. من آن زمان در کار تجارت پسته بودم 
و تعداد زیادی از دختران و زنان جوان را برای 
شکستن پسته استخدام می کردم در عین 
حال نیز با پرایدم مسافرکشی می کردم و آن 
ها را با گرفتن کرایه به منزلشان می بردم.در 
همین رفت و آمدها با »ز- م« ارتباط برقرار 
کــردم تا این که حــدود 4 ماه قبل منزلی را 
برایش در منطقه پنجتن مشهد اجاره کردم و 
لوازم زندگی هم خریدم. ولی او بعد از مدتی 
مرا تهدید می کرد که چرا همسرت را طلاق 
نمی دهی! اگرچه همسرم متوجه ارتباط من 
با زن غریبه شده  بود ولی من این موضوع را 
انکار می کردم تا این که شب قبل از حادثه با 

»ز« تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم که صبح 
سرکوچه بیاید تا او را به همان خانه اجاره 
ای ببرم اما وقتی به محل منزل رسیدیم تازه 
متوجه شدم که »کلید« خانه را درون لباس 
ــارواش جا گذاشته ام چــرا که از  کــار و در ک
مدتی قبل یک کارواش راه اندازی کرده بودم 
و روزگارم را می گذراندم.از آن زن خواستم تا 
منتظر بماند و من خودم به دنبال کلید رفتم 
وقتی بازگشتم با هم قلیان کشیدیم ولی باز 
هم »ز« مرا تهدید کرد او در همین حال شال 
خــودش را برداشت و بــالای نردبان داخل 
حیاط رفت تا خودکشی کند که در همین حال 
من او را پایین آوردم و به درون اتاق بردم اما او 
حال مناسبی نداشت. ساعتی بعد زمانی که 
به هوش آمد شروع به فحاشی کرد و به من بد 
و بیراه گفت، من هم که دیگر کنترل خودم را 
از دست داده بودم در یک لحظه همان شال را 
دور گردنش پیچیدم و او را خفه کردم وقتی 
دیدم دیگر تکان نمی خورد با یکی از دوستانم 
تماس گرفتم و به او گفتم که زنی در منزلم 
خودش را حلق آویز کرده است و سپس از او 
خواستم تا به آن جا بیاید که با هم جسد را 

بیرون ببریم!
البته از قبل بنزین هم تهیه کردم که شاید 
مجبور شوم جسد را بسوزانم ولی دوستم 
با پلیس 110 تماس گرفته بود که آن ها به 

خانه ام آمدند.
البته قبل از حضور پلیس من رمز گوشی آن 
زن را باز کردم و آثار همه پیام ها و تماس هایم 

را از بین بردم! و ...
بنا بر گزارش خراسان، در پی اعترافات صریح 
این مرد 35 ساله که با درایــت و هوشیاری 
مقام قضایی و تلاش شبانه روزی کارآگاهان 
اداره جنایی آگاهی صورت گرفت، وی برای 
انجام تحقیقات بیشتر با صدور قرار قانونی 
در اختیار سرهنگ مرادی )افسر پرونده( قرار 
گرفت تا زوایــای پنهان این جنایت نیز مورد 

واکاوی دقیق قرار گیرد.
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در امتداد تاریکی

چوب حماقت! 

بعد از آن که از همسرم طلاق گرفتم در جست وجوی 
خانواده واقعی خودم برآمدم چرا که مرا زوجی بزرگ 
کرده بودند که صاحب فرزند نمی شدند اما پس از 
مدتی جست وجو فهمیدم مادرم 10 سال قبل به دلیل 
ابتلا به سرطان فوت کرده و پدرم نیز از شدت اعتیاد به 

کارتن خوابی روی آورده است به همین دلیل ...
به گــزارش خراسان، زن 23 ساله که به اتهام ترک 
انفاق از همسرش شکایت کــرده بود با بیان این که 
مخارج خودم و دو فرزند خردسالم را از طریق خیاطی 
تامین می کنم، درباره سرگذشت خود به کارشناس 
اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: وقتی نوزادی 
چند روزه بودم پدر و مادرم سرپرستی مرا به زوج جوانی 
واگذار کردند که صاحب فرزند نمی شدند. پدر و مادرم 
اختلافات شدیدی با هم داشتند و نمی توانستند به 
زندگی مشترک شان ادامه بدهند به همین دلیل و 
در آستانه جدایی از یکدیگر سرنوشت مرا نیز این گونه 
رقم زدند. خلاصه آن زوج جوان مرا از استان گلستان 
به مشهد آوردند و بزرگم کردند. من نیز تا مدت ها قبل 
آن ها را پدر و مادر واقعی خودم می دانستم و هیچ 
کمبودی در زندگی نداشتم. سال های زیبایی را در 
کنار پدر و مــادرم گذراندم تا این که در 14 سالگی 
پسرعمویم به خواستگاری ام آمد و من با رها کردن 
درس و مدرسه به عقد »صابر« درآمدم و دو سال بعد 
نیز زندگی مشترک مان را در حالی آغاز کردیم که من 
اختلافات زیادی با همسرم داشتم به طوری که گویی 
هیچ تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشتیم ولی من به خاطر 
پدر خوانده ام مجبور بودم سکوت کنم و به این زندگی 
ادامه بدهم در حالی که باردار شده بودم اما دخالت 
های خانواده همسرم در زندگی مرا بیشتر آزار می داد 
چرا که آن ها می دانستند من فرزند واقعی پدر و مادرم 
نیستم و در این حال من هم که متوجه موضوع شده 
بودم بیشتر زجر می کشیدم از سوی دیگر مادرشوهرم 
برای انتقام از مادر خوانده ام که چشم دیدن یکدیگر 
را نداشتند زندگی گذشته مرا با آب و تاب برایم تعریف 
کرد تا این گونه به مادر خوانده ام ضربه بزند، در این 
شرایط من هم ندانسته طعمه ای برای انتقام گیری 
شدم و در حالی که فرزندم به دنیا آمده بود از همسرم 
طلاق گرفتم. بعد از این جدایی خانواده همسرم اجازه 
دیدن فرزندم را ندادند و من که تنها مانده بودم به 
جست وجوی پدر و مادر واقعی ام پرداختم. شهر به شهر 
دنبال آن ها گشتم تا این که مدتی بعد پدر معتادم را پیدا 
کردم که مردی کارتن خواب بود و در زیر پل ها زندگی 
می کرد وقتی فهمیدم مادرم نیز 10 سال قبل به دلیل 
ابتلا به سرطان جان باخته است دیگر چاره ای ندیدم 
جز این که به مشهد بازگردم و به پدر و مادر خوانده ام 
پناه ببرم در همین روزها بود که هنگام جست وجو در 
شبکه های اجتماعی فضای مجازی با مرد جوانی آشنا 
شدم و تصمیم به ازدواج با او گرفتم پدر و مادرم به شدت 
مخالف این ازدواج بودند اما من توجهی به نصیحت 
هایشان نکردم و به عقد »اصلان« درآمدم از سوی دیگر 
پدر و مادرم برای آن که مرا تنبیه کنند هیچ گونه حمایت 
مالی از من نکردند من هم که روی دنده لجبازی افتاده 
بــودم باز هم پدر و مــادرم را نادیده گرفتم و زندگی 
مشترکم را با »اصلان« آغاز کردم اما اکنون که روزهای 
سختی را می گذرانم و همسرم مرا در تنگنای شدید 
مالی قرار داده است تازه می فهمم که چوب حماقت 
هایم را می خورم در حالی که فرزند یک ساله ای از 
همسر دومم دارم با یک چرخ خیاطی کهنه خیاطی 
می کنم و روزگارم را می گذرانم با وجود این همسرم 
به دنبال شغلی نمی رود و مدام در خانه خوابیده است.
گزارش خراسان حاکی است، بررسی های کارشناسی 
در این پرونده با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر 
عامری )رئیس کلانتری سپاد( در دایــره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

صحنه خودکشی به قتل تبدیل شد

« یک معمای جنایی! کلید اختصاصی خراسان»

کلاهبرداری میلیاردی با وعده 
صدور گواهی نامه رانندگی 

توکلی/ فردی که با فریب متقاضیان گواهی 
ــه رانــنــدگــی، حـــــدود۱۰ مــیــلــیــارد ریــال  ــام ن
کلاهبرداری کرده بود، به دام افتاد.  به گزارش 
خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان  بردسیر 
کرمان در این باره گفت :به دنبال طرح شکایاتی 
از سوی شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن 
ها توسط فردی که خود را یک مسئول مرتبط با 
آموزشگاه های رانندگی معرفی و با وعده دروغ  
صدور گواهی نامه مبالغی را از آنان دریافت کرده 
بود، بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار 
قــرار گرفت. سرهنگ جعفر غضنفری  افــزود: 
پلیس با تحقیقات   تخصصی به سرعت به نتیجه 
رسید و فردی که با سوءاستفاده از ارتباط کاری 
قبلی با آموزشگاه رانندگی و با ادعای ارتباط با 
پلیس و دیگر ادارات به مردم وعده صدور گواهی 
نامه بدون حضور متقاضی را می داد، شناسایی و 
دستگیر شد.وی ادامه داد: در روند بازجویی ها 
مشخص شد این متهم به همین شیوه و با فریب  از 
۴۰ نفر مبالغ هنگفتی را دریافت و تاکنون حدود 
۱۰میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است. این 
مسئول انتظامی با بیان این که برخی افراد بدون 
در نظر گرفتن روال قانونی امور و نیازمندی های 
اداری، خود به افراد سودجو و وعده های فریبنده 
این چنینی اعتماد و ناآگاهانه اقدام به واریز وجه به 
حساب کلاهبرداران می کنند از دیگر کسانی که 
به همین نحو از آنان کلاهبرداری شده خواست با  

تنظیم شکوائیه، موضوع را پیگیری کنند.

مردی در شیراز پسرش را کشت! 

یک پسر جوان در شیراز توسط پدرش با گلوله 
اسلحه ساچمه‌زنی به قتل رسید.به گزارش مهر، 
مردی حدود ۵۰ ساله در شیراز پسرش را هدف 
گلوله قرار داد و او را به قتل ‌رساند.وقوع این قتل 
به مرکز فوریت ‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و در 
پی آن، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در صحنه 
حضور پیدا کردند و در بررسی‌های اولیه مشخص 
شد مــردی پسرش را کشته است.طبق برخی 
اطلاعات به ‌دست ‌آمده، این پدر از مدت‌ها قبل با 
فرزندش اختلاف داشته، از این ‌رو پس از درگیری 
با او مرتکب قتل شده است.متهم در بازجویی‌های 
اولیه به قتل پسرش اعتراف کرد و در خصوص علت 
و انگیزه جنایت گفت: پسرم سال های سال به 
ماده مخدرشیشه اعتیاد شدید داشت، به همین 
دلیل مدام برای من و اعضای خانواده مزاحمت 
ایجاد می‌کرد و باعث آزارمان شده بود. چندین 
‌بار سعی کردم که کمکش کنم تا ترک کند، اما 
فــایــده‌ای نداشت.تحقیقات از ایــن مــرد برای 

بررسی دقیق موضوع ادامه دارد.

توکلی/ جوان ۲۳ ساله ای که متهم است 
با انگیزه سرقت خـــودرو، مــرد ۶۵ ساله 
ای را  به قتل رسانده، درکمتر  از دو  ماه  
در عملیات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس 
آگاهی کرمان  دستگیر و به پنجه عدالت 
ــزارش خراسان،رئیس  سپرده شد.به گ
پلیس آگــاهــی  اســتــان کــرمــان در بیان 
جزئیات این  جنایت هولناک  توضیح داد: 
اسفند سال گذشته  به دنبال  گم شدن 
و  اعــام مفقودی مرد ۶۵  ساله ای که با 
خودروی شخصی اقدام به مسافربری  می 
کــرد، پیگیری موضوع به صــورت ویــژه در 
دستور کار نیروهای پلیس آگاهی  قرار 
گرفت.  سرهنگ یــدا... حسن پور افزود: 
با گــزارش مــردم به پلیس مبنی بر  کشف 
جسدی در حاشیه شهر ماهان در حومه شهر 
کرمان،بلافاصله  با حضور کارآگاهان  در 
محل حادثه  مشخص شد که جسد  کشف 
شده متعلق به همان فرد مفقود شده است.
وی ادامــه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی 
دریافتند مقتول به علت وارد شدن ضربات 
متعدد شیئی سخت بر  سینه و قلبش به 
طرز هولناکی به قتل رسیده است. رئیس 
پلیس آگاهی  استان کرمان  گفت:  گروه  

ویژه  رسیدگی کننده به این  پرونده جنایی 
گسترده  و  تخصصی  تحقیقات  انجام  با 
میدانی و جمع آوری سرنخ هایی  از محل، 
متهم را که جوانی ۲۳ ساله بود، شناسایی 
و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
وی خاطرنشان کــرد : با انتقال متهم به 
پلیس آگاهی و در بازجویی های تخصصی 
و  تکمیلی انجام گرفته، مشخص شد قاتل 
با ترفند دربست گرفتن خودرو از کرمان 
به مقصد ماهان و با انگیزه سرقت خودرو 
با مقتول درگیر شده  و پس از مقاومت این 
فرد  ، با ضربات چاقو  او  را به قتل رسانده و 
پیکرش را  در حاشیه شهر ماهان رها کرده 
که با هوشیاری پلیس به چنگ قانون افتاد .

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: اعضای 
باند ۳ نفره که درخواست ۵۰ میلیارد ریال در 
قبال آزادی گروگان کرده بودند، دستگیر و 
راهی زندان شدند.به گزارش صدا و سیما، 
سردار علی ابراهیمی افزود: با مراجعه یکی از 
شهروندان شهر قزوین به کلانتری ۱۳ باهنر، 
مبنی برمفقودی برادر وی و پاسخ گو نبودن 
به تلفن همراه خود و این که هیچ یک از اقوام 
خبری از او ندارند، بلافاصله پرونده مقدماتی 
تشکیل و برای بررسی به پلیس آگاهی استان 
ارجــاع شــد.وی ادامــه داد: در بررسی‌های 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد، فرد 
از طریق یکی از پیام رسان‌های فضای مجازی 
پیامی مبنی بر تهیه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به 
فرزند خود ارسال و بیان کرده که مجدد با 

آن‌ها تماس خواهد گرفت.وی خاطرنشان 
کرد: ماموران پلیس آگاهی با بررسی‌های 
دقیق و با استفاده از شگرد‌های پلیسی به 
۲ نفر در این خصوص مشکوک شدند و در 
ادامه تحقیقات خود از دست داشتن آن‌ها 
در آدم ربایی اطمینان پیدا کردند.فرمانده 
انتظامی استان قزوین با اشــاره به این که 
اعضای باند با اطــاع از ورود پلیس برای 
رسیدگی به پرونده، فرد ربوده شده را در یکی 
از محلات شهر قزوین رها کردند و قصد بی 
گناه جلوه دادن خود را داشتند، تصریح کرد: 
در ادامه تحقیقات، عضو دیگر باند شناسایی 
شد و هر ۳ نفر آن‌ها در عملیاتی غافلگیرانه 
توسط ماموران دستگیر و با تشکیل پرونده 

مقدماتی راهی زندان شدند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد
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گروگان گیران 5 میلیاردی 
به چنگ قانون افتادند

دستگیری عامل قتل هولناک 
راننده مسافربر شخصی   
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